يكي از مسائلي كه مي توان از آن به مثابه مقوله اي انسان ساز ياد كرد، و درباره ي اثرات بلند مدت و عميق آن در ايجاد جامعه اي سالم ساعت ها به بحث و گفتگو نشست، مسئله ي تعليم فلسفه به كودكان است. با اينكه بيش از چهل سال از عمر انقلاب اسلامي مي گذرد و گفتمان توليد علم توانسته به گفتماني پر رنگ و پر اميد در كشور بدل شود اما به جرئت مي توان گفت كه هنوز در زمينه ي علوم نظري همچون علم فلسفه، زايش و پويش جدي و عزم جزمي را براي تحول و بومي سازي علوم انساني اسلامي شاهد نيستيم. فبك (فلسفه براي كودكان) نيز دچار اين رخوت و ركود است و هنوز اين علم، آن چنان كه شايسته ي نسل آينده باشد و بتواند بر كودكان كه سرمايه هاي انساني آينده ي كشور هستند اثر بگذارد، در اصلي ترين مراكز تربيتي ما به درستي ارائه نمي شود. فلسفه برای کودکان، به دنبال ارتقای سطح فکر، استدلال، تفکر نقادانانه و خلاقانه در کودکان است. به‌نحوی که ‌بتوانند در سطح رفیع تری تفکر، تأمل و استدلال کنند، جوانب مسائل را بسنجند و در نهایت تصمیم‌گیری کنند. در يك كلام مي توان گفت ماموريت فبك، تقویت قوه تفکر و تعقل كودكان است که تأثیر بسزایی در تصمیمات و کنش‌های او در بزرگسالی خواهد داشت. مسلما بزرگسالاني كه نمي توانند عاقلانه و سنجيده تصميم بگيرند اگر متصدي مناصب مهم كشور شوند، آينده و سرنوشت يك ملت را با تصميمات نامدبرانه و يا اظهارات ناسنجيده شان به مخاطره مي اندازند.اين در حالي است كه ايران اكنون در گام دوم انقلاب اسلامي است و بايد به سمت سه مولفه ي مهم خودسازي ،جامعه پردازي و تمدن سازي گام بردارد.اما فراتر از خودسازي،در اين جامعه پردازي و تمدن سازي ،علم مادري همچون فلسفه كه راه تفكر را به اعضاي جامعه آموزش مي دهد، چه مقدار از سهم توجه و سياستگذاري هاي آموزشي و فرهنگي در كشور را به خود اختصاص داده است؟ چرا با اينكه مي دانيم ضرورت فراگيري فبك و توسعه ي آن در مراكز تربيتي چه اقدام بنياديني است همچنان شاهديم تعداد محدودی از کودکان ما تحت تعلیم این علم هستند و این مسئله در این سال‌ها مغفول مانده‌است؟ چرا درحالي كه كشورهاي ديگر بر ضرورت اين مسئله بر مبناي چارچوب فكري و فلسفي خود برنامه ريزي و سياستگذاري مي كنند ، ما همچنان به اين جنس مسائل اولويت يك هزارم را هم در كشور نمي دهيم و در حيطه ي شعار و مكتوبات توقف كرده ايم؟ البته ذكر اين نكته مهم است كه فرهنگ‌ها و شیوه ي رشد کودکان در جوامع مختلف ، فبك خاص خود را مي طلبد و يافتن مناسب ترين الگو براي تعليم فلسفه به كودكان در جمهوري اسلامي، خود از مباحث مهم و چالش برانگيز ديگري است. اما در مجموع به نظر مي رسد براي تمدن سازي در قدم اول، بايد روي تفكر و انسانيت انسان هاي تمدن ساز سرمايه گذاري كنيم. و تقويت فبك در كشور، آن ظرفيت مغفولي است كه مستقيما كشور را در پيشبرد گام دوم واكسينه خواهد كرد.
بيش از ده سال است رهبري معظم انقلاب بر لزوم توجه به آموزش درست فلسفه به كودكان در كشور تاكيد كرده اند اما همچنان وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگ‌ترین متولی امر آموزش آن‌طور که بايد فبك را در دستور كار جدي خود قرار نداده است. و آنچه که تا به امروز در نیل به هدف آموزش فلسفی کودکان رقم خورده یا آموزش‌های محدود در مراکز خصوصی بوده است و یا آموزش‌های وسیع در مدارس با روش‌های نادرست و با الگوبرداری‌های غلط از جوامع دیگر. نه تنها در لايه ي مسئولين و متوليان امر آموزش، بلكه در مجامع دانشگاهي نيز ورود مسئله محور هسته هاي نخبگاني استاد و دانشجو را به اين امر مهم شاهد نيستيم. خلاء گفتمان لزوم توجه به فبك بايد از دانشگاه و كرسي هاي تخصصي فلسفه توليد شود اما به واقع چه ميزان از دغدغه ي فارغ التحصيلان و كارشناسان اين رشته متوجه امر تعليم فلسفه به كودكان است؟ به نظر مي رسد با علم به اينكه هرچه کودکان بیشتری در این زمینه رشد کنند و مهارت هاي فكري آنان ارتقا پیدا کند، قطعاً در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد جامعه‌ای با مهارت‌های علمی و فکری به‌مراتب بهتر از امروز خواهیم بود، اما برنامه ريزي دقيقي لازم است تا متخصصان و دغدغه‌مندان این حوزه با ارائه راه‌حل‌های علمي تخصصي مناسب از تمامي ظرفيت هاي موجود استفاده كنند و ضمن رعایت الگوی ایرانی-اسلامی و لحاظ روش‌های اصولی، الگوی جدیدی از آموزش فلسفه برای کودکان  در کشور راه‌اندازي شود. طبيعتا اگر جريان دانشجويي و متخصصين امر، در قبال اين بي ساماني سكوت كرده و نسبت به فبك بي توجه باشند ، از دستگاه هاي اجرايي بالاخص وزارت آموزش و پرورش، نمي توان اقدامات شفاف و موثري را جهت بهبود اوضاع مطالبه كرد. 
فلسفه براي كودكان  امروزه براي انقلاب اسلامي ما ضرورتي است كه  قطعا خلاء ترميم و پويايي آن را با الگوهاي غربي و نامتجانس خارجي پر نخواهيم كرد. و همانطور كه معتقديم مسائل كشور راه حل داخلي دارند، براي يافتن كليد حل اين مسئله نيز بايد به داخل اتكا كنيم .اگر فلسفه برای کودکان با سبك و سیاق ایرانی-‌‌اسلامی و به صورت گسترده به کودکان آموزش داده شود، می‌توان امید داشت که آینده از آن نسلی با درايت خواهد بود که با تفکر و تعقل، در راه دستیابی به جامعه‌ای بهتر و توانمندتر تصميم گيري و اقدام خواهند كرد.
